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 هایت چمیدن آرزوستای گلستان فرید الدّین ما                                  در چمن

 آرزویم را نگر شوقم ببین                                   در مقام او رسیدن آرزوست

 خار عشقش را ببین گوید به من                          در دلت هر دم خلیدن آرزوست

 امتا محمّد را محمدّ دیده                                          

 «زیر پایش آرمیدن آرزوست                                          

 و غزلی دیگر در مدح بلبل شاه:

 انکار تو جز در دل شیطانِ نباشدشیطان بود آن کس که کند منع سجودت                   »

 ی درگاه تو سلطانِ نباشدای تو نباشد                       بی گریهسلطان نشد آن کس که گد

 ی غیریت مسلمانِ نباشددر مذهب ما کفر بود غیر تو دیدن                              بیننده

 الحمد که با فرد فریدست خطابم                                آن گوهر پاکیست که در کانِ نباشد

 در بلخ و بخارا و بدخشانِ نباشد                              او یقیناً مثالِمحال است و  ثل اومِ

 از راه تعینّ گذری کرد به اطلاق                                مدحش نتوان کرد که امکانِ نباشد

  نباشدکس نیست که از دیدنِ حیرانِ  گفت                  دید و همیدی یوسف کنعانش همی

 محمود محمدّ شده محمود محمدّ                                     

 «مدحی است که در طاقت انسان نباشد                                     

از هویت فرید الدّین معروف به بلبل شاه اطّلاعات دقیق و کاملی در دست نیست و هر چه در مورد وی گفته 

گویا که از مجموعه اشعار منتسب به وی فراهم آمده است. ستهایی اخواهد شد؛ بر اساس تحلیل و برداشت

زیرا اشعار زیادی دارد که در مدح بزرگانی چون سیدّ زین  ی ملتان پاکستان آمده بودوی از سند و منطقه

 اند.العابدین ملتانی و نظام الدّین حقانی سروده شده

 ای در مدح شاه نظام الدّین حقاّنی با مطلع:قصیده


